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خیابانی که 
انبار مهمات بود

       موضوع: خیابان باستیون
      ویژگی: محل نگهداری مهمات و ادوات نظامی 

در دوره پهلوی اول 

تصورش سخت است که یکی از خيابان های تهران 
در دوره پهلوی اول، همزمان محل زیست مردم 
و نگهداری ادوات و مهمات نظامی بوده اســت. 
خيابان باســتيون در محدوده اطراف حسن آباد 
و منيریه چنين ویژگی منحصربه فردی داشــته 
است. باســتيون در زبان فرانسه به معنای محل 
نگهداری مهمات نظامی است. نصرالله حدادی، 
تهران شناس، درباره تاریخچه این خيابان تاریخی 
می گوید:»خيابــان باســتيون در دوره پهلوی 
اول و بعد از تخریــب خانه باغ ملک منصور ميرزا 
شعاع السلطنه، برادر مظفرالدین شاه قاجار، شکل 
گرفت. آنطور که از شــواهد تاریخی پيداســت 
باستيون حد فاصل ســال های 1300تا 1310و 

نزدیک به کاخ مرمر ساخته شده است.«
همســایگی خانه رضاشــاه با خيابان باستيون 
بی دليل هم نبوده اســت. حــدادی در این باره 
می گوید:»باغ شاه در دوره محمدعلی شاه یکی از 
مکان های مهم تهران بود که در دوره پهلوی اول 
به یکی از مراکز نظامی تبدیل شد. ماجرا از این 
قرار است که رضاشاه در کاخ مرمر زندگی می کرد 
و برای اینکه همه فرماندهان و افسران ارتش را در 
دسترس داشته باشد، دستور داد مراکز نظامی 
را در محــدوده محل زندگــی اش ایجاد کنند. 
خيابان باســتيون هم به هميــن دليل به محل 
نگهداری مهمات تبدیل شد و دانشکده افسری 
را هم بالادست باغ منيریه ساختند. ایجاد خيابان 
باســتيون، بدون تخریب خانه باغ ملک منصور 
ميرزا شعاع الســلطنه امکان پذیر نبوده اســت. 
آنطور که در منابع مکتوب آمــده این خانه باغ، 
گچبری هــای رنگی، آینه کاری هــای متعدد و 
تالار آینه داشته که شعاع السلطنه بعد از جنبش 
مشروطه آن را برای هميشه ترک می کند. بعد از 
فروپاشی سلسله قاجار، ورثه او این خانه تاریخی 
را فروختند و رضاشاه بخش مهمی از آن را خرید 
تا خيابان باستيون را بســازند و مراکز نظامی را 

آنجا ایجاد کنند.«
بخش های دیگر خانه باغ تاریخی شعاع السلطنه با 
گذشت زمان تخریب شد و امروز هيچ اثری از آن 
باقی نمانده است. تنها یادگار آن سال ها، کوچه ای 
فرعی در انتهــای خيابان امــام خمينی)ره( و 
نرسيده به ميدان حر است که تابلوی کوچه شعاع 
را بر پيشانی دارد. حدادی این کوچه را نشانه ای 
از محل دقيق خانه باغ شعاع الســلطنه می داند: 
»کوچه شعاع را باید ســند وجود خانه تاریخی 
شعاع الســلطنه در همين محــل بدانيم. گفته 
می شــود هنگام تخریب خانه باغ شعاع السلطنه 
مقدار زیادی اشــيای تاریخی پيدا شــده که به 
دوره قاجار تعلق داشته و خيابان باستيون را بعد 
از تخليه اشيای تاریخی ایجاد کردند.« باستيون 
تا پایان دوره پهلوی اول محل نگهداری مهمات 
نظامی بود، اما در دوره پهلــوی دوم، انبارهای 
مهمات به خارج از شهر منتقل شد و اینگونه بود 

که باستيون شمایل امروزی  پيدا کرد. 

گذری به نام ناجی مصدق 

    نام: مسجد محمدیه
    ویژگی: چهره های اثرگذار مذهبی

یکی از قدیمی ترین مساجد محله حسن آباد مسجد 
محمدیه است که عمر آن به بيش از یک قرن می رسد. 
به گفته نصرالله حدادی تهران شــناس، ســنگ بنای 
ساخت این مســجد به دوره ناصری حدود سال های 
1262شمسی می رسد، اما در طول این سال ها بنای 
اوليه مسجد یک بار به طور کامل تخریب و از نو ساخته 
شده و 3 بار مورد بازسازی قرار گرفته است که آخرین 
آن سال 1365شمســی بوده است. در بازسازی اوليه 
اهالی محل نقش مهمی داشتند. ازجمله افرادی که 
در دوره اول به بازسازی مسجد کمک کردند می توان 
از حاج احمد تقی زاده، ســيدعلی مجد و... نام برد. در 
بازسازی دوم هم مرحوم حاج محمد راست بندی مبلغ 

اوليه بازسازی را بر عهده گرفت.
حدادی درباره معماران و هنرمندانی که در ساخت این 
مسجد مشارکت داشته اند، چنين می گوید: »معمار 
اوليه مسجد حاج علی اصغر معروف بود که نقشه مسجد 
را کشيد، احد ترابی از خطاطان نمای مسجد و عباس 
کاظم کاشی کاری مسجد را عهده دار شدند، همچنين 
برای افتتاح ســاختمان این مسجد از مرحوم فلسفی 

دعوت شد.«
این تهران شــناس در بخش دیگــر صحبت هایش از 
حضور امامان جماعت معروف در مســجد محمدیه 
یاد می کند: »آیت الله آخوند ملاعباس نوری پدر شيخ 
فضل الله نوری، مرحوم آیت الله جمال الدین نوری پسر 

عموی شيخ فضل الله نوری، حجج اسلام سيدحسين 
درکه ای، حاج مقدسی، حاج حسين علمی، حاج موسوی 
و مرحوم حاج سيدکاظم ارفع از ائمه جماعات معروف 
این مسجد بودند. همچنين شيخ شــجونی، نيکنام 
صالحی، خوانســاری و خزعلی از واعظان معروف این 
مسجد قدیمی محله حسن آباد بودند که در طول این 
سال ها کانون گرمی برای نمازگزاران و اهل دین و تقوا 

بوده است.«
در ميان چهره های اثرگذاری که در این مسجد در کنار 
اهالی محله حسن آباد عمری را زندگی کردند و در غم 
و شادی آنها و بسياری از مناسبت های مذهبی همپای 

آنها بود، مرحوم آیت الله ســيدکاظم ارفع بود. بنا بر 
روایت »اردشير آل عوض« پژوهشگر فرهنگ عامه، این 
روحانی از خانواده ای اصالتا شيرازی بودند که تقریبا 
150ســال پيش به تهران مهاجرت کردند. با حضور 
این روحانی در مسجد محمدیه برنامه های فرهنگی و 
مذهبی رنگ و بوی ویژه ای به خود گرفت. این روحانی 
که خانه اش با مسجد فاصله چندانی نداشت ميان اهالی 
محبوب بود و همواره سعی می کرد با برپایی جلسات 
درس اخلاق پيش از نماز، تفســير قــرآن و صحيفه 
سجادیه، علاوه بر تبيين اصول دین، آنها را با اهميت و 

نقش اخلاق و معنویات در زندگی آشنا کند.«

مسجد  محبوب  و پرآوازه  محله

      موضوع: کوچه های منشی باشی و وکیل الدوله
      ویژگــی: محل زندگی رجال سرشــناس دوره قاجار و 

پهلوی اول 

محله حســن آباد کوچه های قدیمی و خاطره انگيزی 
دارد که با گذشت زمان هویتشان را از دست نداده اند و 

نام قدیمی شان راحفظ کرده اند.
در امتداد خيابان باســتيون غربی، کوچــه ای به نام 
فردوس هست. داخل این کوچه قدیمی که به بازارچه 
تاریخی »آقاشيخ هادی« و خيابان ابوسعيد فعلی راه 
دارد، کوچه فرعی دیگری هنوز نــام قدیمی اش را بر 

پيشانی دارد؛ کوچه منشی باشی.
 نصرالله حدادی، تهران شــناس، درباره ویژگی کوچه 
منشی باشی می گوید: »در روزگار نه چندان دور، فردی 
به نام ابوالفتح خان منشی باشی در این کوچه زندگی 
می کرد که بعدها با برگزیدن نام خانوادگی »والاتبار« 

یکی از رجال سياسی دوره قاجار و پهلوی اول شد. «
حدادی معتقد است ابوالفتح خان منشی باشی یکی از 
رجال مهم و تأثيرگذار دوره قاجار و پهلوی اول بوده و 
احتمالا به دليل ممانعــت از اعدام دکتر مصدق نامش 
در تاریخ ماندگار شده است: »ابوالفتح خان که تا سال 
133۷در کوچه منشی باشــی زندگی می کرد، فرزند 

ميرزافضل الله خان وکيل الملک تبریزی، رئيس دارالانشا 
و رئيس دفتر مظفرالدین ميرزای وليعهد در تبریز بود. 
ميرزافضل الله خان با تلاش فراوان لقب منشی باشی را از 
مظفرالدین شاه برای فرزندش گرفت، اما ابوالفتح خان 
بعدها با لقب ثقه الدوله معروف شد و این لقب را به عنوان 
نام خانوادگی اش برگزید. بعد هم لقب حشمت الدوله را 
محمدعلی شاه به او اعطا کرد و چون خانه ای درحوالی 
ميدان حشمت الدوله )پاستور فعلی( داشت، این ميدان 
به نام وی مشهور شد. ابوالفتح خان در دوران صدارت 
حسن وثوق و در ســال 1298 به وزارت جنگ رسيد 
و یک سال بعد وزیر کشور شــد. گفته می شود بعد از 
کودتای 28 مرداد، پهلوی دوم خيال اعدام دکتر مصدق 

را داشت، اما ابوالفتح خان او را از این کار منع کرد.«
»وکيل الدوله« یکی دیگر از کوچه های تاریخی محدوده 
حسن آباد است که با گذشت سال های طولانی نامش 
تغيير نکرده است. حدادی درباره تاریخچه این کوچه 
می گویــد: »کوچه وکيل الدوله در باســتيون جنوبی 
واقع شــده و به احتمال فراوان باید به نام »آقا بالاخان 
وکيل الدولــه«، یکــی از نزدیــکان »کامران ميــرزا 
نایب الســلطنه«، فرزند ســوم ناصرالدین شاه، باشد. 
کامران ميــرزا که حاکم تهران بــود، ارادت خاصی به 
وکيل الدوله داشــت و خانه باغ مادرش در بالادســت 

محله منيریه را به او هبه کرد. وکيل الدوله حد فاصل 
سال های 1263 تا 1265 از سوی کامران ميرزا به سمت 

»ميرپنج« و سرتيپ قشون قجری منصوب می شود.«
وکيل الدوله که سال ها در حسن آباد زندگی می کرد در 
دهه پایانی سلطنت ناصرالدین شــاه جزو رجال مورد 

اعتماد دربار بود.
 او در اوج اعتراض ها به شيوه حکمرانی ناصرالدین شاه، 
مأمور دســتگيری افرادی شــد که روزنامه قانون را 
به طور مخفيانــه در تهران توزیــع می کردند و بعد از 
این ماجرا از شاه لقب »معين نظام« را گرفت. حدادی 
درباره یکی دیگر از مشــهورترین ساکنان حسن آباد 
که کوچه وکيل الدوله با نامــش گره خورده می گوید: 
»وکيل الدوله در ماجرای دستگيری و تبعيد ميرزارضا 
کرمانی و سيدجمال الدین اســدآبادی نقش مؤثری 
داشت. او هنگام اعتراض مردم در قضيه تنباکو و فتوای 
ميرزای شــيرازی مبنی برتحریم تنباکو نيز اســباب 
دستگيری و تبعيد ميرزاحسن آشتيانی را فراهم کرد 
و مورد تنفر مــردم قرارگرفــت. وکيل الدوله در دوره 
حکومت محمدعلی شــاه حاکم گيلان شد و سرانجام 
در اوج انقلاب مشروطه، توسط مجاهدین گيلانی، به 
سرکردگی عبدالحسين خان معزالسلطان، دستگير و 

28 بهمن 128۷در باغ مدیریه رشت اعدام شد.«


